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Abstract 

One of the emerging topics in Qur'anic studies is the discussion of methods 

of conceptualizing human feelings and emotions in the Holy Qur'an, to 

explain some aspects of the semantic network of this Book. In this regard, 

the main issue of this article is how the Holy Qur'an conceptualized the 

mental and abstract concept of "fear" as one of the most important human 

emotions. To answer this question, the studies of the semantics of emotions 

as a field in cognitive semantics have been used. These studies prove that 

conceptualizing "fear" as "trembling" based upon metonymy is one of the 

most common methods of conceptualizing fear in different languages. 

Therefore, the etymology of Qur'anic words related to the semantic field of 

"fear" is investigated to find out how much this method of conceptualization 

is taken into consideration by the Holy Qur'an. This study indicates that 

about half of Qur'anic words related to the semantic field of "fear" are 

conceptualized as trembling, including Zilzāl, Ruhb, Ru'b, Raw', Faza', and 

Faraq. 
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 چکیده

احساسووات و  یسووازمفهووو  ۀبحث از نحووو  میقرآن کر یشناختزبان یهادر پژوهش دیمباحث نوپد  ۀاز جمل

 نیکتووام مسوودت اسووهم در هموو   نیا  ییمعنا  ۀاز شبک  یابعاد  نییبا هدف تب  ،یقرآن  اتیدر آ  یعواطفِ انسان

را بووه عنوووان  »توورت  یو انتزاعوو  یچگونه مفهو  ذهن مینوشتار آن اسه که قرآن کر  نیا  یاصل  ۀراستا، مسئل

کوورده   یبندملموووت و قابووم صهووم صووورت  یو در قالب امر  یپردازمفهو   یعواطف انسان  نیتراز مهم  یکی

 نیوو عواطف بهره برده شده اسهم ا  یمعناشناس  کردیپرسش، از رو  نیپاسخ به ا  یحاضر، برا  ۀاسهم در مطالع

مختلووف   یهووا»توورت  در زبووان  یسووازهووو مف  یهوواوهیش  نیترجیرا  ۀاز جمل  دهدیسنخ از مطالعات نشان م

قوورآن   ییمعنووا  ۀنگووره در شووبک  نیهموو   ییجو یمَجاز اسهم با هدف پ  یۀآن در قالب »لرز  بر پا  یبندصورت

»ترت  نشان   ییمعنا  ۀمتعلقّ به حوز  یِقرآن  یهاواژه  یِشناسشهیر  قیحاضر کوشش شد از طر  ۀدر مسال  م،یکر

حاضوور نشووان  ۀبه کار رصتووه اسووهم مطالعوو  میاندازه در زبان قرآن کر هتا چ  یپردازمفهو   ۀو یش  نیداده شود ا

 ۀمتعلقّ به حوز  یِقرآن  یهااز واژه  یمیساخهِ حدود ن  ندی»ترت  در قالب »لرز ، در صرآ  یسازمفهو   دهدیم

 نسش کرده اسهم یفای»ترت  و شامم »زلزال ، »رُهب ، »رُعب ، »رَوع ، »صَزعَ  و »صَرَق  و ا ییمعنا

 

 یمفهوووم  یترت، مجازهووا  یمفهوم  یهاترت در قرآن، استعاره  یساززبان قرآن، مفهو   واژگان کلیدی:

 عواطفم  یترت، معناشناس

 

 مسئله  طرح -1

از جملووۀ مباحووث بنیووادین در حوووزۀ زبووان قوورآن کووه 

اش شووکم گرصتووه، نحوووۀ وگوهای درازداموون دربووارهگفه 

در آیات قرآنی اسه؛ بووا ایوون توضووی  کووه   1پردازیمفهو 

قرآن کریم به عنوان یک متن وحیانی که واجوود بلا ووه و 

 
1 Conceptualization 

بندی صصاحه اسه، چگونه مفاهیم مدنظر خود را صورت

پژوهان، از و به جامعۀ بشری منتسم کرده اسهم  الب قرآن

قدما تا معاصران، در این نسطه مشترک هستند که از جملووۀ 

پووردازی در آیووات قرآنووی هووای مفهووو توورین شوویوهاصوولی

اسه؛ با این تفاوت که قوودما و   1و استعاره  2کاربسه مَجاز

 
2 Metonymy 
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تابعووانِ آنووان مَجوواز و اسووتعاره را بخووش  یرمعمووول و 

دانسووتند و آن دو را در زموورۀ صنووون و ایِ زبووان میحاشوویه

آوردنوود کووه بوور جنبووۀ هووای ادبووی بووه شوومار موویآرایووه

 .See: Saeed, 2009, pاصزاینوود )شناختیِ متن میزیبایی

358; Kövecses, 2010, pp. ix-x ؛ حال آنکه برخی از)

، 2معاصران، با اتّکا بوور دسووتاوردهای معناشناسووی شووناختی

هووا، کووه بووه معتسد هستند استعاره و مَجاز نه به معنای واژه

شوووند و در ها از جهان مربوط میسازی انساننحوۀ مفهو 

هسووتند کووه وهلۀ نخسه، یک صرآیند ذهنی و اندیشووگانی  

 See: Lakoffیابند )سپس در قالب الفاظ، نمود زبانی می

& Johnson, 1980, pp. 3, 6; Evans & Green, 

2006, pp. 293-296م) 

با عنایه به آنچه بیان شد، از جملۀ مفاهیم قرآنووی کووه 

پووردازی آن از اهمیووه بسوویار بحث دربووارۀ شوویوۀ مفهووو 

پژوهووان ندرت مووورد توجووه قوورآنبرخوردار اسه، ولی به

آدمی و   3قرار گرصته، مفاهیم مرتبط با عواطف و احساسات

توجهی بسا کممانند شادی،  م، خشم و نفرت و اسهم چه

به مفاهیم عاطفی در قرآن کریم ریشه در این تصور داشته 

باشد که عواطف و احساسات در تسابم بووا منطووق و تعسّووم 

هووا دارای درجووۀ قرار دارند و از این رو، بحث دربووارۀ آن

(م این 39ص  ش،1397  اصراشی،اهمیه کمتری اسه )نک:  

در حالی اسه که عواطف نیمی از وجود آدمی را تشووکیم 

دهد و با قوۀ تفکّر در تأثیر و تأثّر متسابووم اسووه؛ یعنووی می

توانوود بوور عواطووف آدمووی تووأثیر هم عسلانیه و منطق مووی

تواند بر اندیشۀ او اثرگووذار بگذارد و هم عواطف آدمی می

 باشدم

با این مسدمه، از جملۀ عواطووف انسووانی کووه بووه طووور 

گسووترده در قوورآن کووریم مووورد توجووه قوورار گرصتووه و در 

پووردازی شووده، »توورت  اسووه؛ های مختلووف مفهووو قالب 

مفهومی انتزاعی و پیچیده که تعوواریفی متعوودد از آن ارا ووه 

هووای نامووهشووده اسووهم از جملووه، در برخووی از صرهنوو 

 
1 Metaphor 
2 Cognitive Semantics 
3 Emotions 

انوود: گونووه تعریووف کوورده( را اینfearدانشگاهی، توورت )

»نوعی احسات عاطفیِ دردناک که ناشی از احسات خطوور 

(م Webster, 1916, p. 368) 4الوقوع اسووه یا شرّ قریب 

حال، پرسشی که قرار اسه در این نوشتار مورد تأمم قرار 

بگیرد، آن اسه که قرآن کریم چگونه توورت را بووه عنوووان 

 سازی کرده اسهمترین عواطف انسانی مفهو یکی از مهم

ترین دهد از جملۀ مهمنگاهی به آیات قرآنی نشان می

سازی ترت در قرآن کریم انتسال معنایی از های مفهو شیوه

توان »لرزیدن  بر پایۀ مَجاز اسهم این کاربرد مَجازی را می

زل  مشوواهده کوورد؛ چنانکووه عالمووان »زلوضوح در مادۀ  به

زل ، »تکان خوردن  و ترین معنای »زلاند، اصلیلغه گفته

 ،7ج  ق،1410  احموود،  بوون  خلیووم»جنبیدن شدید  اسووه )

 ؛308-307صوو  ،11ج ق،1414 منظووور، ابوون ؛350ص

( کوووه سوووپس معنوووای 1010ص ق،1426 صیروزآبوووادی،

 را ووب »ترسیدن  و »هراسیدن  را به خووود گرصتووه اسووه )

 ،11ج ق،1414 منظووور، ابوون ؛382ص ق،1412 اصووفهانی،

 (م388ص ،5ج ش،1375 طریحی، ؛308ص

آیه از قوورآن کووریم بووه   4بار در    6زل   مادۀ رباعی »زل

کار رصته اسه که بووه تصووری  عالمووان تفسوویر، در دو آیووۀ 

 السَّاعَۀِ  زَلْزَلَۀَ  إِنَّممم  »شریفه به معنای »تکان خوردن شدید :  

یْ زِلْزالهَووا   الْووأرْ ُ زُلْزِلَووهِ ( و »إِذا1عَظوویمٌ  )حووج:  ءٌشووَ

(، و در دو آیۀ دیگر به معنای »ترسوویدن  اسووه: 1)زلزال:  

ولُ  یَسُولَ  حَتَّى  زُلْزِلُوا  وَ  الضَّرَّاءُ  وَ  الْبَأساءُ  مسََّتهُْمُممم  »  وَ  الرَّسووُ

 ( و »هنُالِووک214َ  )بسووره:  ممم  اللَّهِ  نَصْرُ  مَتى  مَعَهُ  آمَنُوا  الَّذینَ

( )برای 11شَدیداً  )احزام:    زِلْزالاً  زُلْزِلُوا  وَ  الْمُؤمِْنُونَ  ابْتلُِیَ

 سوولیمان،  بوون  مساتووم، نووک:  214زل  در بسووره:  معنای »زل

 ؛72ص ،1ج ق،1381 ابوعبیووووده، ؛182ص ،1ج ق،1423

زل  در ؛ بوورای معنووای »زل198ص ،2ج تووا،بووی طوسووی،

 طبرسووی،  ؛298ص  ق،1411  قتیبووه،  ابوون، نک:  11احزام:  

 (م226ص ،4ج ق،1418  بیضاوی، ؛544ص ،8ج ش،1372

سازی »ترت  به این ترتیب، در آیات بالا، شاهد مفهو 

 
4  The painful emotion caused by a sense of impending 

danger or evil. 
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در قالووب مَجوواز هسووتیم؛ بووا ایوون توضووی  کووه مسصووود از 

زل( در آیووات یادشووده »ترسوویدن  اسووهم »لرزیوودن  )زل

انجووا    1هایی کووه در حوووزۀ معناشناسووی عواطووفپژوهش

دهنوود رابطووۀ مفهووومی بووین ترسوویدن و اند، نشان موویشده

های دنیا همچون صارسی و انگلیسووی لرزیدن در دیگر زبان

 ,Afrashi & Ghouchaniجووویی اسووه )نیووز قابووم پی

2018, p. 51:م برای مثال) 

وپا نکرده بود که از زوال آن بوور * هنوز شهرتی دسه 

 (م6398ص ،7ج ش،1382  انوری،خود بلرزد )

* You are shaking like a leaf (Longman 

Dictionary of Contemporary English, 2003). 
سازی عواطف بوور پایووۀ بر اسات این مطالعات، مفهو 

جای مَجاز از دو حال خارج نیسه: »ذکر علّه عواطف بووه

 3جای عواطووف و »ذکوور اثوور عواطووف بووه 2عواطووف 

(Kövecses, 2010, p. 108 م پیداسووه کووه انتسووال از)

مفهو  »لرزیدن  به »ترسیدن  مربوط به مورد اخیوور اسووه؛ 

ای از آثووار با این توضی  که احسات ترت عمدتاً بووا پوواره

صیزیولوووژیکی در بوودن آدمووی و همچووون لرزیوودن، از جووا 

پریدن و ممم و همراه اسه که همگی تحووه تووأثیر مسووتسیمِ 

آیند و سپس به صورت مَجووازی این احسات به وجود می

 ش،1391  صراحی،یابند )های زبانی بازنمود میدر عبارت

(م همین رابطۀ مجاورتی بین »لرز  و »ترت  اسه 201ص

که موجب شده اسه شاهد ساخه معنووای »ترسوویدن  بوور 

هووای ای از زبووانپایۀ انتسال معنووایی از »لرزیوودن  در پوواره

مختلف در دنیا باشیمم بهتوورین نمونووه از ایوون دسووه واژۀ 

پُرکاربرد »ترت  در زبان صارسی اسه که مشووتق از ریشووۀ 

 دوسووه،حسنبه معنای »لرزیدن  اسه )  tṛsهندواروپاییِ  

 (م336ص ،1ج ش،1383

با عنایه به آنچه بیان شد، این مساله درصدد اسه تا با 

کاربسه رویکرد معناشناسی عواطف، رابطۀ مفهووومی بووین 

جووویی و »لرزیدن  و »ترسوویدن  را در واژگووان قرآنووی پی

 
1 Semantics of Emotions 
2 Cause of emotion for the emotion 
3 Effect of emotion for the emotion 

پووردازی را میزان توجه قرآن کریم بووه ایوون نوووع از مفهووو 

های زیوور برداشووته ارزیابی کندم برای تحسقّ این هدف، گا 

 شد:

الف( استخراج واژگان متعلقّ به حوزۀ معنایی ترس 

هایی کووه متعلّووق بووه در گا  اول، تما  واژه  در قرآن کریم:

حوزۀ معنایی »توورت  در قوورآن کووریم هسووتند، شناسووایی 

اند از: »إشفاق ، »إنووذار ، »تسوووا ، ها عبارتشدندم این واژه

»حَووذَر ، »خشوویه ، »خوووف ، »رُعووب ، »رُهووب ، »رَوع ، 

 ش،1402 شوویرزاد،»زلووزال ، »صَوورَق ، »صَووزعَ  و »وجََووم  )

 (م73-71ص 

شناسی واژگان متعلقّ بههه حههوزۀ معنههایی ب( ریشه

های در گا  بعد، صرآیند ساخه واژه  ترس در قرآن کریم:

مووورد کوواوش قوورار   4شناسییادشده با اتخاذ رویکرد ریشه

هووا بوور پایووۀ رابطووۀ یک از آنگرصه تا مشخ  شود کدا  

سووازی بندی و مفهووو مَجازی بین »ترت  و »لرز  صورت

 اندمشده

 

 پژوهش پیشینۀ -2

های پُرشماری در عرصۀ در چند دهۀ گذشته، پژوهش

مشووترکِ همووۀ اند کووه قوودرِ  معناشناسی عواطف انجا  شده

پووردازی احساسووات و عواطووف ها بحث از نحوۀ مفهو آن

مختلف بشری و همچون خشم، ترت، شادی،  م و شوور  

های گوناگون همچون صارسی، انگلیسی، آلمانی، و در زبان

صرانسوی، چینی و اسپانیایی اسه )برای مشاهدۀ صهرسووتی 

 (م38-20ص  ش،1395  قوچانی،از این آثار، رمک:  

از پیشگامان و سرآمدانِ این عرصه در جهووان، زولتووان 

کووچش اسه که در آثاری متعدد ایوون مسولووه را بررسووی 

 و  اسووتعارهکرده اسهم از جمله، وی در کتام مشهورش و  

 
ترین معنوای ( رویکردی اسه که قدیمEtymologyشناسی )ریشه  4

کند و سوپس تحوولات معنوایی های نیا شناسایی میواژگان را در زبان

) .Bussmann, 2006, pگوذارد ها را در گذر زمان به بحث میآن

)57-Campbell & Mixco, 2007, pp. 56; 385م 
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دهوود چگونووه در زبووان انگلیسووی، از و نشووان مووی  عواطف

سازیِ نُه عاطفۀ انسانی و مشتمم بوور ها برای مفهو استعاره

خشم، ترت، شادی،  م، عشق، آز،  رور، شر  و شووگفتی 

 (مKövecses, 2000, pp. 20-34شود )و بهره برده می

شناسان ایرانووی نیووز بووه معناشناسووی در دهۀ اخیر، زبان

عواطف علاقه نشان داده و نحوۀ ساخه مفاهیم عاطفی را 

اندم از جملۀ این در زبان و ادبیات صارسی به بحث گذاشته

ها که قدری مرتبط با موضوع این نوشووتار اسووه، پژوهش

ای انگلیسووی از اصراشووی و قوچووانی اسووه کووه بووا مسالووه

ای، نحوۀ سوواخه مفهووو  »توورت  را در رویکردی مسایسه

 & Afrashiاند )های صارسی و انگلیسی مطالعه کردهزبان

Ghouchani, 2018 م بووا ایوون حووال، موورور بوور آثووار)

دهد تووا کنووون پژوهشووی منتشرشده در این حوزه نشان می

سازی عواطف در آیات قرآنی به سامان دربارۀ نحوۀ مفهو 

نرسیده، و زبان قرآن کریم از ایوون حیووث مووورد کنوودوکاو 

توان از یک مساله با قرار نگرصته اسهم در این باره، صسط می

های مفهووومی خشووم در قوورآن کووریم: نا  »بررسی استعاره

مفهومی  یاد کوورد کووه در زیستی و کنشو های عصب نظریه

سازی خشم در آیات قرآنی بحث شووده آن، از نحوۀ مفهو 

(؛ اما تا ش1400  همکاران،  و  خاندانی  کلانتریاسه )نک:  

سازی توورت در آیووات قرآنووی بووه کنون اثری دربارۀ مفهو 

انتشار نرسیده و مسالۀ حاضر درصدد اسه تا نخستین گا  

 در این زمینه را برداردم

 

 رویکرد  با  عواطف  معناشناسی:  بحث  نظری  مبانی -3

 شناختی

هووای نوپدیوود در »معناشناسی عواطف  از جملۀ حوزه

میلادی پا   21شناسی شناختی اسه که در سدۀ  دانش زبان

شناسی ناشووی از گرصته اسهم مطالعۀ عواطف از منظر زبان

این واقعیه اسه که عواطف زیربنای برقراری ارتباط بین 

ترین نوع ارتباط بشوور پیشرصتهها هستند و از آنجا که  انسان

توان عواطووف را زیربنووای گیرد، میدر قالب زبان شکم می

 اصراشووی،گیووری و توسووعۀ زبووان بووه شوومار آورد )شووکم

 (م40-39ص  ش،1397

شده در معناشناسی ترین مباحث مطرحاز جملۀ کانونی

هووای سازی عواطف در زبووانعواطف بحث از نحوۀ مفهو 

شناسووان شووناختی مختلف اسه؛ با این توضووی  کووه زبووان

اندیشند که عواطف انسانی همچون دربارۀ این موضوع می

ترت، خشم، شادی و  م کووه اموووری انتزاعووی و پیچیووده 

شوند بندی میهای مختلف صورتهستند، چگونه در زبان

(م See: Kövecses, 2000یابنوود )و بووازنمود زبووانی مووی

ترین شوویوه بوورای دهد اصلیها نشان مینتایج این پژوهش

هووای مختلووف اسووتفاده از دو سازی عواطف در زبانمفهو 

 ابزار شناختی اسه: استعاره و مَجازم

سووازی، ها در صرآینوود مفهووو در سخن از نسش استعاره

باید گفه مبتنی بر رویکرد معناشناسی شووناختی، اسووتعاره 

ابزاری اسه کووه کووارکرد آن درک یووک مفهووو  پیچیووده و 

انتزاعی از طریق مفاهیم بسیط و ملموسی اسه که برآمووده 

 ,Lakoff & Johnsonاز تجربیات زیستۀ آدمی هسووتند )

1980, pp. 8, 10; Saeed, 2009, p. 360 ؛ از همووین)

رو، در اسووتعاره، بووا دو مفهووو  کووه متعلّووق بووه دو حوووزۀ 

رو هستیم؛ به آن حوزۀ مفهومیِ مفهومیِ مجزا هستند، روبه

ملموت که برای درک یک حوزۀ انتزاعی به خدمه گرصته 

و به آن حوزۀ مفهومیِ انتزاعووی کووه   1شود، »حوزۀ مبدأ می

اطوولاق  2شود، »حوووزۀ مسصوود از رهگذر استعاره درک می

 ,Evans & Green, 2006, p. 295; Gradyشووود )مووی

2007, pp. 190-191توووان از مفهووو  (م برای نمونه، مووی

انتزاعی »ترت  یاد کوورد کووه در زبووان صارسووی بووا مفوواهیم 

 آید؛ برای:ملموسی همچون »دشمن  به صهم درمی

 ممبارزه کندهای خود  * انسان باید با ترت

، دیگر صرصووتی بوورای چیره شود* اگر ترت بر انسان  

 تفکر نخواهد داشهم

های بووالا، حوووزۀ مبوودأ، »دشوومن  و حوووزۀ در عبارت

-195صوو   ش،1391  صووراحی،مسصد، »توورت  اسووه )

 
1 Source Domain 
2 Target Domain 
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 (م196

معناشناسان شناختی معتسد هستند آنچه زمینه را بوورای 

گیری استعاره و درک یووک حوووزه بوور مبنووای حوووزۀ شکم

های مبوودأ و کند، وجود شباهه میان حوزهدیگر صراهم می

 & Lakoff, 1987, pp. 386-387; Croftمسصد اسه )

Cruse, 2004, p. 196هووای یادشووده، توورت (م در مثووال

زاسه که اگوور بووا آن مسابلووه همچون دشمن، عاملی آسیب 

آوردم همین مشابهه مفهووومی نشود، انسان را از پای درمی

شود از حوزۀ مفهووومی »دشوومن  بوورای اسه که باعث می

 درک مفهو  »ترت  استفاده شودم

سووازی »توورت  در قالووب توان مفهووو گفتنی اسه، می

 »دشمن  را در زبان انگلیسی نیز بازجسه؛ برای مثال:

* Fear took hold of him. 

* The thought continued to prey on his 

mind (Kövecses, 2000, p. 23). 
سووازی، در انتسال بحث به نسش مَجاز در صرآیند مفهو 

باید گفه مبتنی بر رویکرد معناشناسی شناختی، مَجاز نیووز 

ابزاری اسه که همچون اسووتعاره، درک یووک مفهووو  را از 

سازد؛ بووا ایوون تفوواوت کووه طریق مفهومی دیگر میسور می

اولاً: برخلاف استعاره، در مَجاز با دو مفهو  که متعلّووق بووه 

رو هستیم؛ و ثانیوواً: یک حوزۀ مفهومیِ یکسان هستند، روبه

رابطۀ دو مفهو  در مَجاز، نه بوور مبنووای مشووابهه، کووه بوور 

 ,Evans & Greenگیوورد )مبنووای مجوواورت شووکم مووی

2006, pp. 311-313; Kövecses, 2010, p. 174 م)

و مفهووومی  1آورد، »مَحمِووم مفهومی که گوینده بر زبان می

 & Raddenشووود )خوانده مووی 2که مراد اوسه، »مسصد 

Kövecses, 2007, p. 336  م بوورای مثووال، گوواه مفهووو)

های زیر بازنمووایی »ترت  در زبان صارسی در قالب عبارت

 شود:می

 بودم صورتش مثم گچ سفید شده* 

 ماش پریدرن  از چهره* ناگهان  

 
1 Vehicle 
2 Target 

سووازی »توورت  در های بووالا، شوواهد مفهووو در عبارت

قالب مَجاز هستیم؛ با این توضی  که محمم، »پریدن رنوو  

صورت  و مسصد، »ترت  اسهم در این مَجاز، »ترت  کووه 

پریوودگی  یک مفهو  عاطفیِ انتزاعی اسه، در قالب »رن 

العمم طبیعی و صیزیولوژیکی بر انوودا  آدمووی که یک عکس

 ش،1391 صووراحی،بندی شووده اسووه )اسووه، صووورت

هووا، رابطووۀ مفهووومی بووین (م در ایوون مثووال202  ،201ص 

پریدگی و ترت، رابطۀ مجاورت از نوع علاقۀ علّیّووه رن 

شود از ذکر نا  مسبَّب )پریدگی رنوو (، اسه که باعث می

 ,Kövecsesپی به سووبب آن )توورت( بوورده شووود )نووک: 

2010, p. 108 ؛ 97-96صوو  ش،1395 اصراشووی،؛ نیووز

 صووفوی،هووای مَجوواز، رمک:  برای آگوواهی از انووواع علاقووه

 (م240-231ص  ش،1399

سووازی »توورت  در قالووب توان مفهووو گفتنی اسه، می

پریدگی  را در زبان انگلیسووی نیووز بازجسووه؛ بوورای »رن 

 مثال:

* Her face turned white when she noticed it 

was a police cab. 

* You are white as a sheet (Longman 

Dictionary of Contemporary English, 2003). 
حال، با تکیه بر مبانی نظری بحث، در ادامووه کوشووش 

شناسووی، نحوووۀ شود بووا بهووره بووردن از رویکوورد ریشووهمی

سازی »ترت  در آیات قرآنی مطالعه شووودم چنانکووه مفهو 

تر بیان شد )نک: طرح مسئله(، بووا توجووه بووه اهووداف پیش

هایی در ایوون نوشووتار مووورد بحووث حاضر، صسط واژهمسالۀ  

 گیرند که حاصم انتسال معنایی از »لرزیدن  هستندمقرار می

 

 «رُهب»  شناسیریشه -4

هووای متعلّووق بووه حوووزۀ معنووایی »رُهب  از جملۀ واژه

»ترت  اسه که دلالتش بر »ترسیدن  حاصم انتسال معنایی 

از »لرزیدن  اسهم پیش از اثبات این مدعا، نخسه دیدگاه 

شووود عالمان لغه و تفسیر دربارۀ این واژۀ قرآنی مرور می

شناسووی و سپس صرآیند ساخه این واژه با رویکوورد ریشووه

 شودممطالعه می
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 »رُهب« از منظر عالمان لغت -1-4

با وجود آنکووه در دلالووه »ر هووو م  بوور عالمان لغه  

ایوون »ترسیدن  اتّفاق نظر دارند، اما دو مسیر اصوولی را در  

اندم  الب آنان »رُهب  را »مطلق خوف  باره در پیش گرصته

المعنا قا ووم های قریب دانسته و تفاوتی بین آن با دیگر واژه

 ابوون ؛47ص ،4ج ق،1410 احموود، بوون خلیوومانوود )نشووده

 ،1ج ق،1407 جووووهری، ؛447ص ،2ج ق،1399 صووارت،

(؛ حال آنکووه شووماری 241ص  ،1ج  تا،بی  صیومی،  ؛140ص

های معنایی ویووژه در اندک از ایشان »رُهب  را واجد مؤلفه

 را ووب نظر گرصته و آن را »خوووف همووراه بووا اضووطرام  )

( یا »خوووف پایوودار و مسووتمر  366ص  ق،1412  اصفهانی،

 مصووووطفوی، ؛236ص ق،1400 عسووووکری، ابوووووهلال)

 اندم( معنا کرده42ص ،13ج ،241ص ،4ج ش،1368

در انتسال بحووث بووه کاربردهووای »ر هووو م  در قوورآن 

 اند:کریم، عالمانِ لغه از دو وجه معنایی یاد کرده

؛ اعراف: 40آیۀ قرآنی )نک: بسره:    8در    الف( ترسیدن:

؛ 32؛ قصوو : 90؛ انبیوواء: 51؛ نحووم: 60؛ انفال:  154،  116

(، »ر هووو م  در معنووای اصوولی خووود و یعنووی 13حشوور: 

»ترسیدن  و به کار رصته اسه؛ صارغ از اینکه عاموومِ توورت، 

 إِنَّموواممم خداوند متعال باشد یا یک امر انسانی، برای مثال: »

 ألْسَوووْا  صلََمّوواممم  ( و »51صاَرْهَبُونِ  )نحم:    صإَِیَّایَ  واحِدٌ  إِلهٌ  هُوَ

 (م116  )اعراف:  ممم  استَْرْهَبُوهُمْ وَ الناّتِ أعْیُنَ  سَحَروُا

آیووۀ   4در    نشههینی:ب( نیایش کردن همراه با گوشههه

(، »ر هووو 27؛ حدیوود:  34،  31؛ توبه:  82قرآنی )نک: ما ده:  

م  نووا ر بووه نوووع خاصووی از مناسووک عبووادی در میووان 

های »رُهبان  و »رَهبانیّه  دیووده مسیحیان اسه که در واژه

شناسووان بوواور دارنوود اشووتساق »رُهبووان  و شووودم لغووه مووی

»رَهبانیّه  از »ر هو م  )ترسیدن( به این خاطر اسووه کووه 

راهبان به سبب ترت از خدای متعال، از امور دنیوی کناره 

ها، بووه نیووایش مشووغول گرصتند و با سکونه در صومعهمی

(م بووه 438-437ص   ،1ج  ق،1414  منظور،  ابنشدند )می

دلیم رواج همین تفکر در میان مسیحیان اسه که در زبان 

را »ترسووا   (ع)صارسووی، پیووروان دیوون حضوورت عیسووی 

 (م1696ص ،3ج ش،1382 انوری،خوانند )نک: می

 

 فرآیند ساخت »رُهب« در عربی قرآنی -2-4

توووان شناسووی توواریخی، موویهووای زبووانبر اسووات داده

ترین نشان از »رُهب  را در زبان نوسووتراتیک باسووتان قدیم

ای کهوون م دالگاپولسکی موصق شده اسه واژه1سراغ گرصه 

را در ایوون زبووان باسووتانی بازسووازی و   rahb*با صووورت  

دلاله آن بر معنای »لرزیدن  و »تکووان خوووردن  را اثبووات 

کنوودم او بوورای بازسووازی ایوون واژه، بووه شووواهدی از 

هووای زبووانی آصروآسوویایی، هنوودواروپایی و آلتووایی خانواده

هووای استناد کرده و این واژه را از مشترکات ایوون خووانواده

 .Dolgopolsky, 2008, ppزبانی معرصی کوورده اسووه )

 (م1828-1829

دهوود ایوون واژۀ کهوون در شناختی نشان میشواهد زبان

گذار از زبان نیا تا سامی همچنان برای اصادۀ معنای یادشده 

هووای به کار رصته اسهم برای مثال، در سووخن از زیرشوواخه

در زبان اکدی   raḫābuو    raˀābuهای  شمالی باید از واژه

یاد کرد که هر دو به معنای »لرزیوودن  و »تکووان خوووردن  

 Black, 2000, p. 293; also See: Gelb, etهسووتند )

al., 1998, vol. 14, pp. 2-3; Zammit, 2002, p. 

ساخته شووده اسووه کووه   rābuها صعم  (م از همین واژه201

بار بر اثر تضییق در دامنه، معنای »به لرزه اصتادن زمین    این

-Mussو »تکان خوردن زمین  را به خووود گرصتووه اسووه )

Arnolt, 1905, vol. 2, p. 948; Black, 2000, p. 

هووای اکوودی بووه معنووای در لغتنامووه rību(م نیووز واژۀ 294

 ,Muss-Arnolt, 1905لرزه  به ثبه آمده اسووه )»زمین

vol. 2, p. 949; Gelb, et al., 1998, vol. 14, p. 

 
شناسی از آن سخن گفتوه ترین نیای مشترکی که در زبانامروزه قدیم  1

( اسوووه؛ Proto Nostraticشوووود، نوسوووتراتیک باسوووتان )موووی

های زبانی همچون آصروآسویایی، ای که بسیاری از خانوادهخانوادهکلان

هندواروپایی، اورالی، آلتایی، قفسازی جنووبی و دراویودی را در خوود 

 ,Dolgopolskyرود )ها به شمار میدهد و نیای مشترک آنجای می

44, -Bomhard, 2015, vol. 1, pp. 1; 83-2008, pp. 7

 (م294-259
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321; Black, 2000, p. 303م) 

( در زبووان RHB)  ܪܗܒاصزون بر اکدی، باید از مووادۀ  

سریانی یاد کرد که همچنان بر معنای »لرزیدن  دلاله دارد 

(Brun, 1895, pp. 633-634; Costaz, 2002, p. 

زبانووان نخسووتین (م بر اسات شواهد موجود، سووریانی339

سامیانی هستند که مووادۀ »ر هووو م  را اصووزون بوور معنووای 

»لرزیدن ، برای اصادۀ معنای »ترسیدن  نیز به خدمه گرصته 

هووای انوود؛ بوورای مثووال، واژهو با بسامد صراوان به کار بوورده

( بووه معنووای »توورت ، rhibūtā) ܪܗܝܒܘܘܐ  سووریانیِ 

 ܐ ܪܗܒ( بوووه معنوووای »ترسووواندن ، ˀarheb) ܐܪܗܒ

(ˀetraheb  به معنای »ترسیدن ، و )  ܪܗܝܒܘܘ  (rhibā بووه )

 ;Brun, 1895, pp. 633-634معنای »ترسووان  هسووتند )

Klein, 1987, p. 608; Costaz, 2002, p. 339; 

Zammit, 2002, p. 201م) 

در نهایه، باید خاطرنشووان کوورد »ر هووو م  در زبووان 

عربی صسط بووه معنووای »ترسوویدن  اسووه و شوواهدی بوورای 

کاربرد آن در معنای »لرزیدن  در متون عربی وجود ندارد؛ 

با این حال، عنایووه بووه سووابسۀ توواریخیِ ایوون موواده نشووان 

دهد دلالتش بوور »ترسوویدن  حاصووم انتسووال معنووایی از می

 »لرزیدن  اسهم

 

 «روع» و «رُعب»  شناسیریشه -5

؛ انفووال: 151»رُعب  )آل عمووران:  ( و  74»رَوع  )هود:  

( و هر دو بووه معنووای 2؛ حشر:  26؛ احزام:  18؛ کهف:  12

هایی هستند که بر پایۀ انتسووال معنووایی ترسیدن و دیگر واژه

هووای انوودم بوور اسووات دادهاز »لرزیوودن  سوواخته شووده

های ها ریشه در اصلی واحد در زبانشناختی، این واژهزبان

ها به طووور مشووترک نیا دارند؛ از این رو، صرآیند ساخه آن

 شودمبه بحث گذاشته می

 

 »رعُب« و »روع« از منظر عالمان لغت -1-5

در سخن از »رُعب ، باید گفه لغویان مسوولمان متّفووق 

 بوون  خلیوومم  دلاله بوور »ترسوویدن  دارد )هستند که »رع

 ،2ج  ،2001 ازهووووری، ؛130ص ،2ج ق،1410 احموووود،

(م از ایوون موواده، 136ص ،1ج ق،1407 جوووهری، ؛222ص

اند که با معنای یادشده پیوند دارنوود؛ هایی اشتساق یاصتهواژه

برای مثووال، عوورم انسووان ضووعیف و ترسووو را »رعُبوووم  

 منظووور،  ابوون  ؛137ص  ،1ج  ق،1407  جوووهری،خوانَد )می

های سوواحران را (، و اوراد و اصسون422ص  ،1ج  ق،1414

 ابووننامد )شود، »رَعْب  میمیکه موجب ترت و وحشه  

 ،1ج ق،1414 منظووور،  ابوون  ؛410ص  ،2ج  ق،1399  صارت،

 (م422ص

با توجه به آنچه بیان شوود، گروهووی انوودک از لغویووان 

م  بر مطلقِ خوف بسنده نکننوود، اند به دلاله »رعکوشیده

های معنایی مخصوص به آن را برشمارندم در ایوون و مؤلفه

راستا، را ووب »رُعووب  را »انسطوواع و لاعلاجووی از امووتلای 

 ق،1412 اصووفهانی، را ووب خوووف  معنووا کوورده اسووه )

پاچه شوودن  ( که به گفتۀ قرشی، مسصودش »دسه 356ص

 قرشووی،و »خود را گووم کووردن  از کثوورت خوووف اسووه )

(م اصزودن مؤلفه معنایی »امتلاء  بووه 105ص  ،3ج  ش،1371

م  احتمالاً به کاربرد قرآنی این ماده در سووورۀ کهووف »رع

(م نیووز 18)کهووف:     وَ لمَُلئِْووهَ مِوونهُْمْ رعُْبًوواممم  گردد: »بازمی

مصطفوی و تحه تأثیر را ب و بر این مطلب پای صشوورده 

اسه که »رُعب  استیلای خوف بر قلب انسووان اسووه؛ بووه 

 مصطفوی،صورتی که تمرکز او را از اطراصش منسطع کند )

 (م157ص ،4ج ش،1368

در انتسال بحث به »رَوع ، باید گفه این واژه صسط یک 

بار در قرآن کریم و هنگا  بحث از داستان حضرت ابراهیم 

 عَوونْ  ذَهَووبَ  و مهمانان او و به کار رصتووه اسووه: »صلََمَّووا  (ع)

لُوطٍ  )هود:   قَوْ ِ  صی  یُجادِلنُا  الْبشُْرى  جاءَتْهُ  وَ  الرَّوعُْ  إِبرْاهیمَ

دهوود مانده از تابعان نشووان مووی(م مرور بر اقوال برجای74

مجاهد و قتاده بر دلاله این واژه بر معنای »ترت  تصری  

 رازی،  حاتم  ابی  ابن  ؛47ص  ،12ج  ق،1412  طبری،دارند )

(م 341ص  ،3ج  ق،1314  سیوطی،  ؛2057ص  ،6ج  ق،1419

این دیدگاه تفسیری در اعصار پسین نیز مورد توجووه قوورار 

 مساتوومگرصته و بر آن تأکید شده اسه )برای نمونه، نووک:  
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 ،2ج تووا،بووی صووراء، ؛291ص ،2ج ق،1423 سوولیمان، بوون

 تووا،بووی  طوسووی،  ؛293ص  ،1ج  ق،1381  ابوعبیده،  ؛23ص

 (م185ص ،6ج ق،1420 اندلسی،  ابوحیان ؛35ص ،6ج

اصزون بر عالمان تفسیر، عالمووان لغووه نیووز در دلالووه 

انوود دیگوور »رَوع  بر »ترت  اتّفوواق نظوور دارنوود و کوشوویده

مشتساّت مادۀ »روع  را با تحلیلی به این معنا پیونوود دهنوود 

 ؛242ص  ،2ج  ق،1410  احموود،  بن  خلیم)برای مثال، نک:  

 اصوووفهانی، را وووب  ؛1223ص ،3ج ق،1407 جووووهری،

(م برای مثال، آنووان اعتسوواد دارنوود اطوولاق 373ص  ق،1412

»رُوع  بر »قلب  بوور پایووۀ مَجوواز  وورف و مظووروف انجووا  

گردد که ترت در قلب آدمی شود و به این تصور بازمیمی

 ابوون  ؛460ص  ،2ج  ق،1399  صووارت،  ابوونگیوورد )جای می

 (م135ص ،8ج ق،1414 منظور،

 

 فرآیند ساخت »رعُب« و »روع« در عربی قرآنی -2-5

های »رُعووب  و »رَوع  دهد واژهوجوها نشان میجسه 

های سامی ندارند و سوواخه آن دو همزادی در دیگر زبان

آید؛ بووا ایوون حووال، از اختصاصات زبان عربی به شمار می

توووان در بُوون ثنوواییِ ترین نشان از این واژگووان را موویقدیم

*raˁ ( در زبان آصروآسیایی باسووتان بازجسووه )َرع(See: 

Ehret, 1995, pp. 451, 516 م این بن ثنایی که در اصم)

بووه معنووای »حرکووه کووردن  و سووپس »تکووان خوووردن  و 

»لرزیدن  اسه، از طرق مختلف به صورت ثلاثی و رباعی 

هووای متعوودد ایفووای نسووش کوورده درآمده و در ساخه واژه

در ایوون بوون ثنووایی موجووب  1اسهم برای مثال، تکرار کامم

رع  بووه معنووای »تکووان خوووردن  و ساخه مادۀ رباعی »رع

توووان در هووایش را مووی»جنبیوودن  شووده اسووه کووه نمونووه

هایی همچون »رعَرَعَه  به معنای »اضطرام و جنبیوودن واژه

 ابن  ؛375ص  ،2ج  ق،1399  صارت،  ابنآم  مشاهده کرد )

(م نیز بووا اصووزوده شوودنِ توواء 128ص  ،8ج  ق،1414  منظور،

مطاوعه به این مادۀ رباعی، مصدر »تَرعَرعُ  شکم گرصتووه و 

 
1 complete reduplication 

بی   بووه »کووودک جنبیوود  )  احموود، بوون  خلیووم»تَرعَرعََ الصووَّ

( 1220ص ،3ج ق،1407 جوووهری، ؛87ص ،1ج ق،1410

 ازهری،و »تَرعَرعََ السِّن   به »دندان تکان خورد و لق شد  )

( معنووا 722ص  ق،1426  صیروزآبادی،  ؛78ص  ،1ج   ،2001

 شده اسهم

علاوه بر تکرار کامم، اصزوده شدنِ بَرسازهای متعوودد و 

و به بوون ثنووایی »رع    2سازساز و پسساز و میانشامم پیش

های سامی شده نیز موجب ساخه چند مادۀ ثلاثی در زبان

 اسه:

هووای بوور اسووات داده  ساز بههه »رع«:الف( الحاق پس

سازهایی متعدد به بن ثنووایی »رع  شناسی تاریخی، پسزبان

اندم از های ثلاثی مختلفی را پدید آوردهاصزوده شده و ماده

هووای گ  در زبووانج/رعآن جمله اسووه: )الووف( مووادۀ »رع

عربی و عبری به معنای »لرزیدن  و »آشووفتن ؛ )م( مووادۀ 

های عربی، عبری، آرامی ترگو  و گعزی به د  در زبان»رع

ت/ معنووای »لرزیوودن  و »تکووان خوووردن ؛ )»( مووادۀ »رع

های عربی، عبری، آرامی ترگو  و سووریانی ش  در زبانرع

ل  به معنای »لرزیدن  و »تکان خوردن ؛ و )ت( مووادۀ »رع

های عربووی، عبووری، آرامووی ترگووو  و سووریانی بووه در زبان

که دادن ، »لرزاندن ، »تکان دادن  و »لرزیدن  معنای »حر

(Gesenius, 1939, pp. 920, 944, 947, 950; 

Jastrow, 1903, vol. 2, pp. 1486, 1487, 1489; 

Costaz, 2002, p. 350; Leslau, 1991, p. 459م) 

م  را اضاصه در نهایه، به آنچه بیان شد باید مادۀ »رع

ساز »م  به بن »رع  اسه و در کرد که حاصم الحاق پس

 زبان عربی بر معنای »ترسیدن  دلاله داردم

سووازها، علاوه بوور پووس  ساز به »رع«:ب( الحاق پیش

سازهایی نیز به بن ثنایی »رع  اضاصه شووده و موجووب پیش

انوودم های سامی شوودههای ثلاثی متعدد در زبانساخه ماده

 
سووواز (، میوووانpreformativeسووواز )بووورای کوووارکرد پووویش 2

(informativeو پس )( سازafformativeدر زبوان ) ،هوای سوامی

'Gray, 1971, pp. ; 191-eary, 1923, pp. 180LOرمک: )

228-Lipinski, 1997, pp. 215; 48-45)م 
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مادۀ عربی »ورع  و به معنای تسوووا پیشووه کووردن و یکووی از 

واکووۀ »واو  بووه بوون همین موارد اسه که حاصم الحاق نیم

هووای عربووی، ثنایی »رع  اسهم اگرچووه بوور اسووات لغتنامووه

معنای  الب و متبادر از »ورع ، »پرهیزکوواری و پارسووایی  

اسه، برخی از مشتساّت این ماده همچنان بر معنووای کهوونِ 

»ترسیدن  دلاله دارندم برای مثال، لغویان مسلمان تصری  

اند »وَرعَ  صفه مشبهه به معنای »ترسان  و »بیمناک  کرده

  ،2001 ازهووری، ؛242ص  ،2ج  ق،1410  احمد،  بن  خلیم)

(، و »تَوَرَّعَ 1296ص ،3ج  ق،1407  جوهری،  ؛112ص  ،3ج

 ق،1414 منظووور، ابنصلانٌ  به معنای »صلانی هراسان شد  )

( اسهم البته معنای »پرهیزکوواری و پارسووایی  388ص  ،8ج

از دیرزمان چنان در زبان عربی رواج یاصته کووه بوور معنووای 

متسد ِ خود چیره شده اسووه؛ تووا آنجووا کووه نووزد برخووی از 

لغویان این پندار شکم گرصته که »ورع  در اصم به معنووای 

»پرهیزکار بودن  یا »اجتنام کردن از گناهان  اسه )نووک: 

 ،4ج ش،1375 طریحووی، ؛655ص ،2ج تووا،بووی صیووومی،

 (م401ص

به هوور حووال، بایوود توجووه داشووه کووه مووادۀ »ورع  در 

های سامی در اصم به معنای »لرزیدن  اسه که سپس زبان

از آن معنای »ترسیدن  و در مرحلۀ بعد، »پرهیزکار شوودن  

کند، عنایووه ساخته شده اسهم آنچه این نکته را اثبات می

هووای سووامی به همزادهای این مادۀ عربووی در دیگوور زبووان

( در زبان عبووری، صسووط yāraˁ)  יָרַעاسهم برای مثال، واژۀ  

 ;Gesenius, 1939, p. 438به معنای »لرزیوودن  اسووه )

Klein, 1987, p. 265م) 

در نهایووه، بایوود اصووزود   ساز به »رع«:پ( الحاق میان

سووازها، برخووی از سووازها و پووسعوولاوه بوور الحوواق پوویش

توورین انوودم مهمسازها نیز به بن ثنایی »رع  اصزوده شدهمیان

توووان در مووادۀ عربووی »روع  نمونووه از ایوون دسووه را مووی

دلالووه بوور بار در قوورآن کووریم بوورای  مشاهده کرد که یک  

 عَوونْ  ذَهَبَ  معنای »ترسیدن  به کار گرصته شده اسه: »صَلمََّا

 (م74  )هود: ممم  الرَّوعُْ إِبرْاهیمَ

 

 «فَزعَ»  شناسیریشه -6

بیشتر عالمان لغه، »صَزعَ  را به مطلق »توورت  و »بوویم  

 ق،1410  احموود،  بوون  خلیووماند )برای مثال، نک:  معنا کرده

 ؛390ص ،1ج ق،1414 عبوواد، بوون صوواحب  ؛360ص ،1ج

(م در ایوون میووان، را ووب 1258ص  ،3ج  ق،1407  جوهری،

هووای معنووایی، اصفهانی کوشید با اصزودن برخووی از مؤلفووه

المعنا تمییز دهدم در ایوون های قریب »صَزعَ  را از دیگر واژه

راستا، او »صَزعَ  را به »انسبا  و گرصتگی بدن انسان کووه او 

 را ووب سووازد  معنووا کوورد )را از موجود ترسووناک دور مووی

های را ووب، (م در ادامۀ کوشش635ص  ق،1412  اصفهانی،

این بار و در عصر حاضر، مصطفوی کوشید معنایی جدید 

زع  از »ف التحسیووقزع  به دسه دهوودم او بارهووا در از »ف

سخن به میان آورده و آن را بووه »توورت شوودید همووراه بووا 

اضطرام و نگرانی که به طور ناگهانی بوور انسووان عووار  

 ،3ج ش،1368 مصووطفوی،شووود  معنووا کوورده اسووه )مووی

(م 42ص  ،13ج  ،82-81ص   ،9ج  ،157ص  ،4ج  ،145ص

او برای اثبات حضور مؤلفووۀ معنووایی »مفاجووأه و ناگهووانی 

زع ، به کاربردهای قرآنی این ماده در آیووات بودن  در »ف

 مصووطفوی،استشووهاد کوورده اسووه )  103و انبیاء:    22ص:  

 (م82ص ،9ج ش،1368

زع  در سخن از صرآیند ساخه »صَزعَ ، بایوود گفووه »ف

وجو بوورای یوواصتن های عربی اسه که جسه از جملۀ ماده

توصیووق های سامی مسوورون بووه  همزادهای آن در دیگر زبان

نیسه و ساخه آن را باید از اختصاصات زبان عربووی بووه 

توان شناسی تاریخی، میهای زبانشمار آوردم مبتنی بر داده

 دو احتمال عمده را برای ساخه این ماده مطرح کرد:

 

 ساز »ف« به بن »زع«فَزَع؛ محصول الحاق پیش -1-6

زع  در توان بوورای سوواخه »فنخستین احتمال که می

ساز »صاء  به بُن ثنووایی »زع  اسووهم نظر گرصه، الحاق پیش

دهد این بن ثنووایی های سامی نشان میوجو در زبانجسه 

های سامی حضور دارد و  رصیهِ معنایی در همۀ زیرشاخه

برای ساخه معنای »ترت  را نیز داراسهم سابسۀ ایوون بُوون 
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و هم بووه معنووای   ʒuwVˁ*توان در واژۀ آصروآسیاییِ  را می

»لرزیدن  و هم به معنای »ترسان بودن  و سراغ گرصه کووه 

هووایی از اورل و اسووتولبوا آن را بووا اسووتناد بووه بازمانووده

انوودم های زبانی سامی و چادی  ربی بازسازی کردهخانواده

آنان معتسد هستند صورت تطوریاصتۀ این بن در زبان سامی 

به معنای »لرزیدن از روی توورت  اسووه   zūˁباستان، واژۀ  

(Orel & Stolbova, 1995, pp. 547-548م) 

کنوود های سامی اثبووات موویدر زبان  zūˁجویی واژۀ  پی

معنای اصیم آن »لرزیدن  و »تکان خوووردن  اسووهم بوورای 

( در زبان عبری به معنای »لرزیدن ، zūˁa)  זוּעַַنمونه، واژۀ  

 ,Gesenius»رعشووه اصتووادن  و »تکووان خوووردن  اسووه )

1939, p. 266هووای آرامووی (، و همزادهووای آن در زبووان

ترگووو  و سووریانی نیووز بوور همووین معووانی دلالووه دارنوود 

(Jastrow, 1903, vol. 1, pp. 388-389; Costaz, 

2002, p. 86 ؛332ص ،1ج ش،1357 مشووکور،؛ نیووز 

(م همچنووین، بوور اثوور تکوورار 202ص  ق،1429  الدین،کمال

زع  در زبان عربی کامم در بن ثنایی »زع ، مادۀ رباعی »زع

به وجود آمده اسه که بر معنای »لرزاندن  و »چیزی را به 

 احموود،  بوون  خلیوومکنوود )سختی تکووان دادن  دلالووه مووی

 (م1225ص ،3ج ق،1407  جوهری، ؛77ص ،1ج ق،1410

در گووا  بعوود، شوواهد سوواخه دو معنووای ثووانوی از 

 »لرزیدن  هستیم:

سوواخه   الف( ساخت معنای »تندباد« از »لرزیههدن«:

گووردد کووه معنای »تندباد  از »لرزیدن  به این تلسّووی بووازمی

خاطر شدت و سرعه، همه چیووز را بووه بادهای طوصانی به

در زبان آشوری به   zūاندازندم برای نمونه، واژۀ  لرزش می

 .Muss-Arnolt, 1905, vol. 1, pمعنای »باد طوصانی  )

( در زبان آرامی ترگو  بووه معنووای zuˁā)  זוֹעָא(، واژۀ  271

(، و »ریوو ٌ Jastrow, 1903, vol. 1, p. 389»تنوودباد  )

زعَزعٌَ  در زبان عربی به معنای »بوواد شوودید/تندباد  اسووه 

 ،8ج  ق،1414  منظووور،  ابوون  ؛66ص  ،1ج   ،2001  ازهری،)

 (م142ص

موورور بوور   ب( ساخت معنای »ترسیدن« از »لرزیدن«:

دهوود بوون »زع  بوورای سوواخه های سامی نشان موویلغتنامه

معنای »ترسیدن  نیز به کار گرصته شده اسهم بوورای مثووال، 

( در زبان آرامی ترگو  بر معنای »توورت  zuˁā)  זוֹעָאواژۀ  

(، و واژۀ Jastrow, 1903, vol. 1, p. 389دلالووه دارد )

( در زبووان عبووری نیووز بوور »بوویم ، »هوورات  و zūˁa) זוּעַַ

هایی که در حضور یک مسا  مستدر بر انوودا  آدمووی »لرزش

 .Gesenius, 1939, pشووود )شود  اطلاق میعار  می

 (م266

توان نتیجه گرصه احتمال ساخه از آنچه بیان شد، می

ساز »صوواء  بووه بوون زع  بر اسات الحاق پیشمادۀ عربی »ف

ویووژه آنکووه ایوون بوون در »زع  دور از انتظووار نیسووه؛ بووه 

های سامی برای دلاله بر معنای »ترت  به کار گرصته زبان

زع  شده اسهم در صورت پذیرش این دیدگاه، دلاله »ف

بر »ترسیدن  حاصم انتسووال معنووایی از »لرزیوودن  بوور پایووۀ 

 مَجاز اسهم

 

 ساز »ع« به بن »فز«فَزَع؛ محصول الحاق پس -2-6

زع  توان برای ساخه مووادۀ »فاحتمال دیگری که می

سوواز »ع  بووه بوون »صووز  اسووهم در پیش نهوواد، الحوواق پووس

که ریشه   1زز زز/ »توضیحی مختصر، باید گفه مادۀ »ف

های سامی به معنای ز  دارد، در زبانز/ »در بن ثنایی »ف

»پریدن  و »جَستَن  اسه که سپس از آن، معووانی »شووتام 

پاچه بودن  کردن ، »چابک بودن ، »عجول بودن  و »دسه 

 .Gesenius, 1939, pساخته شده اسووه )بوورای عبووری: 

808; Klein, 1987, p. 500 : ؛ بوورای آرامووی ترگووو
Jastrow, 1903, vol. 2, p. 1150; Dalman, 1901, 

p. 316 :؛ بوورای سووریانیBrun, 1895, p. 489; 

Zammit, 2002, p. 321 :؛ برای گعزیLeslau, 1991, 

p. 167  :م520ص ق،1426  صیروزآبادی،؛ برای عربی) 

زز  بوور زز/ »بووه آنچووه بیووان شوود، بایوود دلالووه »ف

( در زبان سووریانی، paz)  ܦܘܘ »ترسیدن  را علاوه کردم واژۀ  

 
هوای شومالی سوامی، »»  اسوه همزاد واج عربویِ »ف  در شواخه  1

)Moscati, 1980, p. 44; Gray, 1971, pp. 11, 13(م 
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زز  در در زبان مهَووری و مووادۀ »ف  ifuzaو    fizaهای  واژه

زبان عربووی، همگووی بووه معنووای »ترسوویدن  و »هراسوویدن  

 یعسوووم؛ Brun, 1895, p. 489هسووتند )بوورای سووریانی: 

؛ 644ص  ،2ج  ش،1357  مشکور،  ؛105ص   ،1969  الثالث،

 ابوون؛ بوورای عربووی: Nakano, 1986, p. 99برای مهری: 

 ،3ج ق،1407 جووووهری، ؛439ص ،4ج ق،1399 صووارت،

(م در همین رابطه، ابوعبید قاسم بوون سوولاّ  نیووز از 890ص

زع  خبوور داده و گفتووه زز  و »فشباهه معنووایی بووین »ف

 منظووور، ابوونسووواءٌ  ) أصووزعَتهُم و السووو َ اسووه: »أصووزَزتُ

(؛ شووباهتی کووه ابوعبیوود  از  نسووم  به  ،391ص  ،5ج  ق،1414

شووناختی بووین ایوون دو موواده و احتمالاً ناشی از رابطۀ ریشه

 هاسهمسابسۀ تاریخیِ مشترکِ آن

توان نتیجه گرصه احتمال ساخه از آنچه بیان شد، می

سوواز »ع  بووا بوون زع  بر اسات ترکیب پووسمادۀ عربی »ف

ویووژه آنکووه ایوون بوون در ز  دور از انتظووار نیسووه؛ بووه »ف

های مختلف سامی برای دلاله بر معنای »توورت  بووه زبان

کار گرصته شده اسووهم در صووورت پووذیرش ایوون دیوودگاه، 

زع  بوور »ترسوویدن  حاصووم انتسووال معنووایی از دلالووه »ف

پاچه بودن  اسه؛ »شتام داشتن ، »عجول بودن  و »دسه 

گویی صرد ترسان و از صرط خوف و هرات و دسه و پووای 

سووو و زده بووه ایوونکند و عجولانه و شووتامخود را گم می

 جهدمسو میآن

قرآن کووریم نیووز در آیووات متعوودد، توورتِ مردمووان در 

زدگی پوواچگی و شووتامهنگامۀ رستاخیز را در قالب دسه 

توووان از آیووۀ آنان به تصویر کشیده اسهم برای نمونه، مووی

( یاد 4الْمبَْثُوثِ  )قارعه:    کَالْفَراشِ  النَّاتُ  یَکُونُ  شریفۀ »یَوْ َ

کردم عالمووان تفسوویر معتسوود هسووتند آیووۀ شووریفه درصوودد 

توصیف شدت ترت مرد  در زمان وقوع قیامه اسه، تووا 

زده بووه هوور سووو آنجا که همچون پروانووه یووا ملووخ، شووتام

 زمخشووری، ؛399ص ،10ج تووا،بووی طوسووی،جهنوود )مووی

 ،32ج ق،1420 رازی، صخر  ؛790-789ص   ،4ج  ق،1407

 (م266ص

 

 «فَرَق»  شناسیریشه -7

ای اسه که بوور »صَرَق  و به معنای ترسیدن و دیگر واژه

 انتسال معنایی از »لرزیدن  ساخته شده اسهمپایۀ 

 

 رق« از منظر عالمان لغت»ف -1-7

رق  بیووان عالمووان لغووه دو معنووای اصوولی بوورای »ف

 اند:کرده

نخسه باید از »صَرَقَ یَفرُقُ  و با مصوودر صَوورق و   الف(

صُرقان و یاد کرد که در اصم به معنای »جدا کردن  و سپس 

»شووکاصتن ، »پراکنووده کردن/متفوورّق کووردن  و »تمییووز 

 ،4ج ق،1407 جووووهری،دادن/صووورق گذاشوووتن  اسوووه )

 ،10ج ق،1414 منظووووور، ابوووون ؛1541-1540صوووو 

(م 917-916صوو   ق،1426  صیروزآبادی،  ؛303-299ص 

بار در قرآن کووریم بوورای اصووادۀ همووین طیووف   71رق   »ف

 معنایی به کار رصته اسهم

دو  باید از »صَرِقَ یَفرَقُ  و با مصدر صَرَق و یاد کرد   ب(

 ،4ج ق،1407 جوووهری،که بووه معنووای »ترسوویدن  اسووه )

 ؛305-304صوو  ،10ج ق،1414 منظووور، ابوون ؛1541ص

( و به اذعان عالمان تفسوویر، 917ص  ق،1426  صیروزآبادی،

 یَحْلِفُههونَوَ  بار در قرآن کریم به کار رصته اسه: »صسط یک  

  یَفْرَقُههونَمَا همُْ مِنکْمُْ وَ لَکِههنَّهمُْ قَههوْ    وَ لَمِنکْمُْ  إِنَّهمُْ  بِاللَّهِ

 طبرسووی، ؛281ص ،2ج ق،1407 زمخشووری،( )56)توبووه: 

 (م45ص ،3ج ق،1422 عطیه، ابن ؛61ص ،5ج ش،1372

بیشتر عالمان لغه دو معنای یادشده را در عر  هووم 

ثبه آورده و بدون آنکه یکی را نسبه به دیگری اصیم به  

ها سکوت بدانند، در بام لفظی یا معنوی بودن اشتراک آن

 ،5ج ق،1410 احموود، بن خلیماند )برای نمونه، رمک: کرده

 ؛99-96صوو  ،9ج  ،2001 ازهووری، ؛149-147صوو 

(م در ایوون 398-395ص   ،5ج  ق،1414  عباد،  بن  صاحب 

میان، برخی از عالمان معنای »جدایی/اصتراق  را بووه عنوووان 

رق  در نظر گرصته و معنای »توورت  را بووا معنای اصیمِ »ف

انوودم را ووب اصووفهانی نخسووتین تحلیلی بووه آن پیونوود داده



 
 

 1405، (29) یاپیسال پانزدهم، شماره اول، شماره پقرآن ،  یشناختزبان یها»پژوهش   66

 

شناسی اسه که این مسیر را در پیش گرصتووه و علّووه لغه 

اطلاق »صَرَق  بر ترت را »تَفَر قُ السَلبِ مِن الخَوفِ  )از هم 

 را ووب گسیخته شدن قلب از شدت ترت( دانسته اسووه )

(م کمی بعدتر، شیخ طوسی نیز 634ص  ق،1412  اصفهانی،

رو »صَرَق  خوانووده این دیدگاه را پیش نهاد که ترت از آن  

شود که موجب جدایی انسان از حاله آرامش و امنیه می

 (م240ص ،5ج تا،بی  طوسی،شود )می

 

 رق« در عربی قرآنیفرآیند ساخت »ف -2-7

شناسووی هووای زبووانبا توجه بووه آنچووه گفتووه شوود، داده

هووای ای میووان واژهکند هیچ ارتباط ریشهتاریخی اثبات می

رق  رق  به معنای »جوودا کووردن  و »فیادشده و یعنی »ف

رق  دو بووه معنووای »ترسوویدن  و وجووود نوودارد، بلکووه »ف

ساخه تاریخیِ کاملاً متفاوت را پشه سوور گذاشووته و بووه 

 ای واحد انگاشته شده اسهمخطا ریشه

هووای قرآنوویِ یادشووده با این مسدمه، صرآیند ساخه واژه

 ترتیب از قرار زیر اسه:به

 رق« به معنای »جدا کردن«:الف( فرآیند ساخت »ف

اند، سابسۀ ساخه ایوون طور که اورل و استولبوا گفتهآن

گرددم آنان با اسووتناد واژه به زبان آصروآسیایی باستان بازمی

هووای زبووانی سووامی و چووادی های بازمانده از شاخهبه داده

اند که به معنای »جدا را بازسازی کرده  feriḳ*شرقی، واژۀ  

 ,Orel & Stolbovaکووردن  و »پخووش کووردن  اسووه )

1995, p. 180 م در همین رابطووه، بومهووارد دیوودگاهی را)

رق  را توان سابسۀ »فمطرح کرده اسه که مبتنی بر آن می

او بووا تکیووه بوور   در زبان نوستراتیک باستان سووراغ گرصووهم

هووای زبووانی آصروآسوویایی، شووواهد پُرشوومار از خووانواده

دراویدی، قفسازی جنوبی، هندواروپایی، اورالووی و آلتووایی، 

به معنای »جدا کردن    arh*pای بسیار کهن با صورت  واژه

رق  را حاصووم الحوواق را بازسازی کرده و مادۀ سووامی »ف

 ,Bomhardساز »ق  به این بن ثنایی دانسووته اسووه )پس

2015, vol. 2, pp. 113-116م) 

توورین رق  و بووه معنووای جوودا کووردن و از کهوون»ف

های آن در همۀ های ثلاثی در سامی اسه که بازماندهریشه

شودم همزادهووای های این خانواده زبانی دیده میزیرشاخه

های خویشاوند عربی از این قرار هسووتند: رق  در زبان»ف

parāqu ( در زبووان اکوودیBlack, 2000, p. 265 ،)פָּרַק 

(pāraq( در زبووان عبووری )Gesenius, 1939, p. 830 ،)

 ,Jastrow, 1903( در زبان آرامی ترگووو  )pāraq) פָּרַק

vol. 2, p. 1238 ،)  ܦܘܘ (raqep در زبووان سووریانی )

(Costaz, 2002, p. 291 ،)tfrq  در زبوووان سوووبایی

(Beeston, et al., 1982, p. 46 و )ፈረቀ (faraqa در )

 (مLeslau, 1991, p. 166زبان گعزی )

 رق« به معنای »ترسیدن«:ب( فرآیند ساخت »ف

هووای رق  )ترسوویدن( در ریشووهجویی سابسۀ »فدر پی

یاد کرد که بووه گفتووۀ   irh*pثنایی، باید از واژۀ نوستراتیک  

بومهارد، به معنای »تکان خوردن  و »لرزیدن  اسووهم واژۀ 

با همین معناسه که   par*آصروآسیایی که او معرصی کرده،  

ساز »ق  موجب ساخه مادۀ ثلاثی در پی اصزوده شدن پس

 ,Bomhardرق  به معنووای »ترسوویدن  شووده اسووه )»ف

2015, vol. 2, pp. 142-144; also See: 

Dolgopolsky, 2008, pp. 1706-1707 م بوورخلاف)

هووای آن در همووۀ رق  )جوودا کووردن( کووه بازمانووده»ف

رق  هووای »فشووود، بازمانوودههای سامی دیده میزیرشاخه

)ترسیدن( صسط در زبان عربی و زیرشوواخۀ عربووی جنوووبیِ 

هووای سووامی بووه شود و در دیگر زیرشاخهمعاصر یاصه می

 ;Dolgopolsky, 2008, p. 1706خووورد )چشووم نمووی

Bomhard, 2015, vol. 2, p. 143; also See: 

Nakano, 1986, p. 99م) 

توووان نتیجووه بندی، از آنچه بیان شد، میبه عنوان جمع

رق  دو ساخه تاریخیِ کاملاً متفاوت را پشووه گرصه »ف

یک بار دلاله بر معنای »جوودا سر گذاشته اسهم این ماده  

سوواز »ق  بووه بوون ثنووایی کردن  دارد و محصول الحاق پس

ر  و به معنای »جدا کردن  و اسه؛ و بار دیگر دلالووه »ف

ساز »ق  به بر معنای »ترسیدن  دارد و محصول الحاق پس

 ر  و به معنای »لرزیدن  و اسهمبن ثنایی »ف
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 گیرینتیجه -8

مطالعۀ حاضر درصدد برآمد تا بوورای نخسووتین بووار بووا 

بهره جستن از رویکرد معناشناسی عواطف، به این پرسش 

پاسخ دهد که قرآن کریم چگونه مفهو  پیچیده و انتزاعوویِ 

»توورت  را کووه بووه حوووزۀ احساسووات و عواطووف درونوویِ 

پووردازی و در قالووب امووری شود، مفهو ها مربوط میانسان

 بندی کرده اسهمملموت و قابم صهم صورت

 این مطالعه نشان داد:

شووده در حوووزۀ هووای انجا بوور اسووات پووژوهش .1

ها عواطف و احساسات معناشناسی عواطف، معمولاً انسان

خود و همچون ترت، خشم،  م، شادی، عشق و نفوورت و 

کننوود و از پووردازی موویرا در قالب استعاره و مَجاز مفهووو 

بهووره همین شیوه برای بازنمود زبانیِ عواطف درونیِ خود  

 برندممی

سووازی هووا بوورای مفهووو توورین شوویوهاز جملۀ رایج .2

های مختلف، انتسال معنایی از »لرزیدن  بر »ترت  در زبان

پایۀ مَجاز و مبتنی بر مجوواورت وقوووعی و اسووه؛ بووا ایوون 

توضی  که چون عار  شدن ترت بوور آدمووی معمووولاً بووا 

برخی از تأثیرات صیزیولوژیکی همچون لرزش بدن همووراه 

 شودمسازی میاسه، مفهو  »ترت  در قالب »لرز  مفهو 

قرآن کریم مفهو  »لرزیدن  را که بوورای نوووع بشوور  .3

مفهومی ملموت و قابم درک اسه، به عنوان حوووزۀ مبوودأ 

به خدمه گرصته و مبتنی بر آن، مفهو  عوواطفی »توورت  را 

که امری ذهنی و انتزاعی اسه، در قالووب مجوواز بازنمووایی 

توووان شووناختی، موویهووای ریشووهکرده اسهم بر اسات یاصته

انتسووال معنووایی از »لرزیوودن  بووه »ترسوویدن  را در صرآینوود 

های قرآنوویِ متعلّووق بووه حوووزۀ ساخهِ حدود نیمی از واژه

اند از: »زلزال ، ها عبارتمعنایی »ترت  بازجسهم این واژه

 »رُهب ، »رُعب ، »رَوع ، »صَزعَ  و »صَرَق م

هووا خداوند یکتا از آن جهه که خالق و مدبّر انسان .4

هووای شووناختی آدمووی دارد، اسه و احاطۀ کامم بر ویژگی

مفهو  »ترت  را در قالب »لرز  بازنمووایی کوورده و از ایوون 

هووای قرآنووی در حوووزۀ امنیووه و نوواامنی را رهگذر، آموزه

هووا بووازگو تر، متناسب با تجربیات زیستۀ انسووانهرچه بلیغ

 کرده اسهم

از دیگر دستاوردهای ایوون پووژوهش نشووان دادن آن  .5

توووان نتووایج حاصووم از دو رویکوورد اسه که چگونووه مووی

شناسی و معناشناسی شناختی را که در بادی اموور، دو ریشه

شناسووی بووه شوومار رویکردِ کاملاً مجزا در مطالعووات زبووان

آیند، همگرا کرد و در حم یک مسئلۀ مشترک در حوزۀ می

 معناشناسی عواطف به کار بُردم

 

 منابع

 کریم قرآن

 ریتفسوو ق(م  1419م )عبوودالرحمان  ،یراز  حوواتم  یاب  ابن

 مالباز یمصطف نزار مکتبۀ: ا یرم میالعظ السرآن

 المحووررق(م  1422م ) الووب   بوون  عبوودالحق  ه،یوو عط  ابن

 مۀی: دار الکتب العلمروتیم بزیالوج

 کوشش  به)  اللغۀ  سییمساق(م  1399م )احمد  صارت،  ابن

 دار الفکرم: روتی(م بهارون محمد عبدالسلا 

 ب یوو  ر ریتفسوو ق(م 1411م )مسوولم  بن  عبدالله  به،یقت  ابن
 : دار و مکتبۀ الهلالمروتیم بالسرآن

م العوورم لسووانق(م 1414م )مکر  بن  محمد  منظور،  ابن

 : دار صادرمروتیب

 البحوورق(م  1420م )وسووفی  بن  محمد  ،یاندلس  انیابوح
 : دار الفکرمروتیم بریالتفس  یص طیالمح

 بووه)  السوورآن  مجازق(م  1381م )یمثن  بن  معمر  ده،یابوعب

 می(م قاهره: مکتبۀ الخانجنیسزگ  صؤاد محمد  کوشش

 الفروقق(م  1400م )عبدالله  بن  حسن  ،یعسکر  ابوهلال
 مدۀی: دار الآصاق الجدروتیم باللغۀ یص

م اللغووۀ  ب یتهووذ (م  2001م )احموود  بوون  محموود  ،یازهر

 میالتراث العرب  اءی: دار إحروتیب

م یشووناخت  یمعناشناس  یمبانش(م  1395م )تایآز  ،یاصراش
 میو مطالعات صرهنگ یتهران: پژوهشگاه علو  انسان

م تهووران: شووناخه   و  استعارهش(م  1397م )تایآز  ،یاصراش

 میو مطالعات صرهنگ یپژوهشگاه علو  انسان
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م سووخن بووزرگ صرهنوو ش(م 1382م )حسوون ،یانووور

 تهران: انتشارات سخنم

 و  میوو التنز  أنوووارق(م  1418م )عموور  بن  عبدالله  ،یضاویب

 میالتراث العرب  اءی: دار إحروتیم بمیالتأو أسرار

 و اللغووۀ توواجق(م 1407م )حموواد بن  میاسماع  ،یجوهر

 منیی: دار العلم للملاروتیم بۀیالعرب صحاح

 صرهنوووو ش(م 1383م )محموووود دوسووووه،حسوووون
 میم تهران: صرهنگستان زبان صارسیصارس زبان  یشناختشهیر

: دار و روتیم بنیالع  کتامق(م  1410م )احمد  بن  میخل

 مکتبۀ الهلالم

ق(م 1412م )محموود بوون نیحسوو  ،یاصووفهان را ووب 

 : دار العلممروتیم بالسرآن  ب ی ر یص المفردات

افق(م  1407م )عمر  بن  محمود  ،یزمخشر  عوون  الکشووّ
 می: دار الکتام العربروتیم بمیالتنز  وامض  حسا ق

 الوودرق(م 1314م )بکوور یابوو  بوون عبوودالرحمان  ،یوطیس
 مۀیمنیم قاهره: المطبعۀ المبالمأثور ریالتفس یص  المنثور

 کووردیرو  کاربسووه (م  ش1402م )نیمحمدحسوو   رزاد،یش
 احموود ۀمسدموو  با) میقرآن کر  ریدر تفس  ه یامن  یشناسانسان

 (مع: دانشگاه اما  صادق )تهران(م  یپاکتچ

 بووه)  اللغووۀ  یصوو   طیالمحوو ق(م  1414م )عبوواد  بن  صاحب 

 : عالم الکتاممروتی(م بنیاسیآل محمدحسن  کوشش

 یامسابلووه یبررسوو ش(م 1391م )نیمحموودام ،یصووراح

 یووۀنظر  اسووات  بوور  یسیانگل  و  یصارس  یهازبان  در  استعاره

 ۀرسال[(  عموزاده  محمد  ییراهنما  به)  یمفهوم  یهااستعاره

 م]م دانشگاه اصفهانیهمگان  یشناسزبان  یدکتر

م یشناسوو یمعن  بر  یدرآمدش(م  1399م )کورش  ،یصفو 
 تهران: سوره مهرم

 یصوو   انیالب  مجمعش(م  1372م )حسن  بن  صضم  ،یطبرس
 م تهران: انتشارات ناصرخسرومالسرآن ریتفس

 یصوو   انیوو الب  جووامعق(م  1412م )ریجر  بن  محمد  ،یطبر
 : دار المعرصۀمروتیم بالسرآن ریتفس

م نیالبحوور مجمووعش(م 1375م )نیصخرالوود ،یحوو یطر
 میمرتضو   یتهران: کتابفروش

 ریتفسوو   یصوو   انیوو التب(م  تووایم )بحسن  بن  محمد  ،یطوس

 میالتراث العرب  اءی: دار إحروتیم بالسرآن

م ریوو الکب  ریالتفسق(م  1420م )عمر  بن  محمد  ،یراز  صخر

 میالتراث العرب  اءی: دار إحروتیب

 کوشووش  به)  السرآن  یمعان(م  تایم )بادیز  بن  ییحی  صراء،

 مۀی(م مصر: دار المصرگرانید و ینجات  وسفی احمد

 السوواموتق(م  1426م )عسووومی  بوون  محمد  ،یروزآبادیص
 م دمشق: مؤسسۀ الرسالۀمطیالمح

م ریوو المن  المصووباح(م  تووایم )بوو محموود  بوون  احمد  ،یومیص
 مۀی: المکتبۀ العلمروتیب

م تهران: قرآن  قاموتش(م  1371م )اکبریعل  دیس  ،یقرش

 مۀیدار الکتب الإسلام

 یمفهوووم  ۀحوووز  یهااستعارهش(م  1395م )تایب  ،یقوچان
( یاصراشوو  تووایآز ییراهنمووا بووه) یصارسوو »توورت  در زبووان 

پژوهشگاه   ،یهمگان  یشناسزبان  ارشدیکارشناس  ۀنامانیپا[

 م]یو مطالعات صرهنگ یعلو  انسان

و   یمهوود  ا،یوو نیالله و محموودعووزت  ،یخاندان  یکلانتر

 یهووااسووتعاره یبررسوو ش(م 1400مسووعودم ) زاده،یاکبوور

-35  ،(38)13  ،یپژوهوو زبووانم  میکر  قرآن  در  خشم  یمفهوم

 م62
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 مفووردات  معجوومق(م  1429م )یعلوو   حوواز   ن،یالدکمال

 م قاهره: مکتبۀ الآداممۀیالعرب اللغۀ  یص یالسام  المشترک 

 یسوو یتطب صرهنوو ش(م 1357م )محموودجواد مشووکور،

صرهنوو    ادیوو م تهووران: بنیرانوو یا  و  یسووام  یهازبان  با  یعرب

 مرانیا

 کلمووات  یصوو   قیوو التحسش(م  1368م )حسوون  ،یمصطفو 

 میارشاد اسلامم تهران: وزارت صرهن  و میالکر السرآن

کوشووش   بووه)  ریالتفسوو ق(م  1423م )مانیسوول  بوون  مساتم

 میالتراث العرب  اءی: دار إحروتیعبدالله محمود شحاتۀ(م ب

 ۀیالحسوو   نیالبراه (م  1969م )وتیا ناط  الثالث،  عسومی

 م دمشق: نشر مؤلفمۀیالعرب و ۀیانیالسر تسار   یعل
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